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  يادم آن   يادم آن 

  آنگاه آه به باغ می نگری 
  و 

  آمدن پائيز زرد 
  غم آوچ بهار و تابستان را 

  در چشمانت به سفر می برد 
  پا جفت آنگاه آه پرندگان  
  نيلی پر می آشند  در بلندای آسمان

  و 
  خيابان ذهن ترا 

  در سكوت رها می آنند 
  بر ستونی در ايوان خانه تكيه آن 

  
  يادم آن  يادم آن 

  و 
  بلند فرياد بكش 

  يادت لحظه ای رهايم نكرده است 
  

  من هنوز هم 
  در پشت ديوار بلند فاصله ها 

  چشم به راهم آه شايد 
  صدای تو 

  در اين باغ بپيچد
  ی ئو بگو

  عشق پروازی بی محاباست 
  

  هم پروازم شو 
  ب جدا آنيم شتا روز را از

  و علف های سپيده دم را 
  سبز تر از هميشه 

  آنار گلهای فيروزه ای باغچه بكاريم 
  تا زمستان پريده رنگ 



  با گرمای نفس عشق 
  باران مهرببارد 

  و آوچه های دل لبريز از ضرب آهنگ آفتاب 
  . سرود زيبائی سردهد


